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  معيارالاشعار  تأكيدي بر صحت انتساب
   خواجه نصيرالدين طوسي به

 *اصغر قهرماني مقبلعلي

 
  چكيده

المعجم منسوب به خواجه نصيرالدين طوسي است كه پس از كتاب  معيارالاشعاركتاب 
بارة علم عروض و قافيه  تأليف شده و يكي از دو كتاب مهم در في معايير اشعار العجم

 با تمام شهرتي كه اين كتاب در نزد عروضيان قديم و جديد داشته و دارد، در. است
بررسي ظَهر و ترقيمة ما در اين نوشته با تكيه بر . ف آن ترديدهايي وجود داردبارة مؤل
از يك سو، و از سوي ديگر با مقايسة سبكي و  معيارالاشعاري هاي خط نسخه

، و بالاخره با اساس الاقتباسمحتوايي اين كتاب با آثار فارابي و ابوعلي سينا و كتاب 
بارة نسبت اين كتاب  سعي كرديم ترديدهايي را كه در معيارالاشعاراستخراج نكاتي از 

  .ور برطرف كنيمالمقدياجه نصيرالدين طوسي وجود دارد حتبه خو
  

  .، معيار الاشعار، اساس الاقتباس، عروضالدين طوسيخواجه نصير: ي كليديها واژه
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  مهمقد
بارة علم عروض و قافية عربي و فارسـي كـه در سـال     كتابي است در معيارالاشعار

تأليف شـده ترديـدي   در سال مذكور  معيارالاشعاردر اينكه . تأليف شده است ق649
ترين آنها  ف آن ترديدهايي مطرح شده است كه شايد مهمبارة مؤل در اوجود ندارد، ام

 المعجم في معايير اشعارالعجمباشد كه در مقدمة تصحيح  بوده از جانب علامّه قزويني
ا مؤلََّ «: چنين آورده است )م1909( 1327در سال  فـاتي كـه بعـد از ايـن كتـاب      امـ

الي حال در اين فنون ثلاثه نوشته شده به خصوص آنچه در علـم عـروض    ]المعجم[
اعتنا نيست و غالباً موجزات و مختصـراتي   كدام قابل ذكر و محل اند هيچ تأليف كرده

انگيز، خالي از تحقيق و عـاري   است لا يسمن و لا يغني من جوع، خشك و كسالت
عصر مصـنّف تـأليف شـده و بواسـطة     به مهمي كه مقارن فقط كتاب معتني. از تدقيق

تـوانيم آن را تحـت السـكوت بگـذرانيم كتـاب مرغـوب        اهميت و قـدمت آن، نمـي  
تأليف شده و مصنّف آن  649است در علم عروض و قوافي كه در سنة  معيارالاشعار

معلوم نيست و مفتي محمد سعداالله مرادآبادي اين كتاب را شرح نفيس ممتازي نموده 
در لكهنـو از   1282و آن را در سـنة   1الافكار في شرح معيارالاشعارنميزاموسوم به 

وي . بلاد هندوستان طبع نموده و الحق داد فضل و تحقيق در ايـن شـرح داده اسـت   
نسـبت   672تأليف اين كتاب را به خواجه نصيرالدين طوسيِ معروف متوفيّ در سنة 

المعجـم فـي معـايير     مقدمـة قزوينـي،  ( »داده است، ولي معلوم نيست از روي چه مأخذي
  .) هـ ـ، ص دالعجمالاشعار

زدودن اين ترديد برآمده اسـت مـدرس رضـوي     شايد نخستين كسي كه در صدد
بـا اسـتناد    المعجم في معايير اشعارالعجممة خود بر همان كتاب يعني باشد كه در مقد
ت صـح  تاده است كراند، تلاش  نويسان از آثار خواجه نصيرالدين آورده به آنچه سيره

 س رضوي بر اين عقيده اسـت كـه  مدر. كندرا به خواجه اثبات  معيارالاشعارانتساب 
ولـي   ،كه خواجه صاحب تأليفي در عروض فارسـي اسـت   نيستهيچ ترديدي  جاي

بنـابراين  «انـد،   يـاد كـرده  » عروض فارسي«نام  تذكره نويسان از اين كتاب به همان
در  معيارالاشـعار معلوم است منشأ اين ترديدها همانا ذكر نشدن اين كتـاب بـه نـام    

باشد، و چون نام اين كتـاب در   اند مي فهرست تأليفات خواجه كه بعضي فهرست داده
بوده، كساني كه شـرح حـالي از خواجـه     »رسالة عروض فارسي«قديمي هاي  نسخه
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اند نه به نام  آورده »عروض فارسي«اند، به همان نام  نوشته و تأليفات او را بر شمرده
پس مأخذ گفتة مفتي محمد سعداالله و استناد آن بـه خواجـه روشـن و    . معيارالاشعار

  .)، ص لجالمعجم مقدمةس رضوي، مدر( »جاي ترديد نيست
در فصـل   ،احوال و آثـار خواجـه نصـير    ،ارزشمند خود س رضوي در كتابمدر

اختصاص داده و بـار ديگـر بـا     معيارالاشعاررا به كتاب  88شرح آثار خواجه، رقم 
  .)534ـ531 :1354 س رضويمدر( تفصيل بيشتري به رفع اين ترديد پرداخته است

به دسـت آورده   معيارالاشعاراز نگارندة اين سطور  ي كههاي خط در تمامي نسخه
هايي كه ظَهر و ترقيمه در آنها وجود دارد، در ظهر تمـامي آنهـا، نـام     در نسخه ،است

از سوي ديگر در ترقيمة هيچ كدام از آنها به . آمده است و بس» معيارالاشعار«كتاب 
باشـد   مـي  649اي نشده و تنها به سال تصنيف كتاب كه همان  نام مصنّف كتاب اشاره

عـروض  «نويسـان نـام ايـن كتـاب را      بنابراين ممكن است تذكره. ستاكتفا گرديده ا
هاي خطي موجود، بر خـلاف نظـر    ثبت كرده باشند، ولي با استناد به نسخه» فارسي
 ـ. نبوده است» رسالة عروض فارسي«س رضوي، نام اين كتاب مدر ا نكتـة بسـيار   ام

 ـ«: س رضوي آورده است اين استمهمي كه مدر ديمي از ايـن  علاوه بر اين، نسخة ق
نوشته شـده در كتابخانـة    670فات خواجه كه به سال اي از مؤلََّ كتاب ضمن مجموعه

كند و نام اين كتاب در  آبادي موجود است كه اين شك و ترديد را رد مي مرحوم نجم
او در يـك   الحساب جوامعو  تذكرهو كتاب  مبدأ و معادهاي  آن مجموعه كه با نسخه

ذكر شده است كه كتاب عروض فارسـي او همـان    »فارسيعروض «جا جمع است 
  .)533 :همان( »است معيارالاشعاركتاب 

كـه نسـخة    2االله مرعشي نجفـي اسـت  اين مجموعه اكنون در كتابخانة بزرگ آيت
به دسـتم رسـيد،    1388در پاييز  است معيارالاشعارعكسي كتاب پنجم آن كه همان 

از آنجا كه ترقيمـه در ديگـر كتـب    . ترقيمه استا ملاحظه كردم كه اين نسخه فاقد ام
براي روشن شـدن موضـوع مشـتاق بـودم تـا نسـخه را از        ،اين مجموعه آمده است

نزديك ببينم تا اينكه پس از طي مسافت ميان بندر بوشـهر و قـم، در اواخـر اسـفند     
 الحسـاب جـامع در پايان كتاب نخست، يعنـي  . ق به ديدن نسخه شدمموف همان سال

و تـاريخ كتابـت   » )؟( احمدبن محمودبن ابـي بكـر البنـاكتي   «، نام كاتب )ر 47گ (
علاوه بر ايـن   ،آغاز و انجاميعني  ،آمده، و در ترقيمة كتاب دوم» هئسبعين و سبعما«
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ولي ديگر كتابها فاقد ترقيمه اسـت و بـرگ   . اشاره شده است) تبريز(به مكان كتابت 
  .مجموعه است نيز افتاده است كه كتاب پاياني معيارالاشعارآخر 

توان مطمئن شد كه از جانب كاتب بـوده باشـد و    ر عباراتي آمده كه نمي 2در گ
را ذكر كـرده و آن را بـه مولانـا     الحسابجامعبخشي از آن اين است كه ابتدا كتاب 

 ـك«: نسـبت داده اسـت و بـالاخره آورده اسـت    ) كذا(المفاخر نصر اللدين  افضل  ابت
عـروض  «بنابراين سخن شادروان مدرس رضوي كـه نـام كتـاب     .»العروض ايضا له

آمده است، آن » كتاب العروض«دقيق نيست، چرا كه تنها عبارت  كردهذكر » فارسي
  .معيارالاشعارهم نه در ظَهر كتاب 

از گفتة مدرس رضوي اين نكته نيز قابل استنباط است كه شايد نخسـتين كاتبـان   
اي  اند كه در ضمن مجموعه اي كتابت كرده ، نسخة خود را از روي نسخهمعيارالاشعار

ف اشاره شـود  كه در پايان هر كتاب به نام مؤلاز آثار خواجه بوده است و به جاي آن
ف آمده بوده است و چون تاريخ تـأليف هـر يـك از ايـن     ه نام مؤلدر پايان مجموع

از اين رو كـاتبي  . اكتفا گرديده است كتابها متفاوت بوده، تنها به سال تأليف هر كتابي
به صورت مستقل اقدام نموده، بنا بر نسخة مـادر بـه ذكـر     معيارالاشعاركه به كتابت 

  .ف را نياورده استاريخ تأليف اكتفا كرده و نام مؤلت
نصير باشد و كمتـر   به خواجه معيارالاشعارد نسبت تواند مؤي جنبة ديگري كه مي

بـا ديگـر    معيارالاشـعار ه كرده است، جنبة محتوايي كتاب و مقايسة كسي به آن توج
آثار خواجه از نظر سبك و محتواست كه در تكميل بررسي جنبـة تـاريخي مـدرس    

  .رضوي خواهد آمد
  

  الاقتباسمشابهتهاي معيارالاشعار با جوامع علم الموسيقي و اساس
اين است كه مؤلف اين كتاب بـا  آيد،  بر مي معيارالاشعاراي كه از كتاب  نخستين نكته
ط بر مباحث عروض و قافية عربـي و فارسـي، داراي چـارچوب فكـري     وجود تسل

كتاب كه آن را ف در بخشي از مؤل. عروضدانان عرب و ايراني استمتفاوت با اغلب 
هماننـد   ،بـه بحـث بپـردازد   بيش از آنكه به عنـوان عروضـي    ،ناميده است» مهمقد«

از كـه  در اينجا برآنيم . گويد فيلسوفاني چون ابونصر فارابي و ابوعلي سينا سخن مي
اثـر   الكبيـر  يكتـاب الموسـيق  با آنچـه در   معيارالاشعار هايشابهتميك سو به برخي 
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بپـردازيم و از سـوي   آمده اسـت  اثر ابوعلي سينا  جوامع علم الموسيقيفارابي و نيز 
اساس اين كتاب را با آنچه در اثر مهم خواجه نصير يعني ديگر شباهتهاي موجود در 

  .كنيمبررسي  ،آمده است الاقتباس
كـلام مـوزون   بـه  بخشي را به حروف و سـپس   الكبير يكتاب الموسيقفارابي در 

در دو جـا از شـعر سـخن گفتـه      شفاابوعلي سينا نيز در كتاب . اختصاص داده است
 آن، شعر را از نظـر تخييـل بررسـي كـرده    ؛ نخست در علم منطق كه در فن نهم است

او بار ديگر . است فن شعرارسطو در كتاب  ءر از آرااست كه در اين جنبه كاملاً متأث
در علم رياضيات در فن سوم آن يعني فن موسيقي، فصل پنجم از مقالة پـنجم را بـه   

  3.جنبة دومِ شعر يعني وزن شعر اختصاص داده است

آيـد، در   روان ابوعلي سينا به شمار مي فلسفه از دنبالهكه خواجه نصير در  آنجااز 
كه نخستين كتاب جامع در علم منطق به زبان فارسـي اسـت،    اساس الاقتباسكتاب 

همانند بوعلي مقالة نهم اين كتاب را به مقولة شعر اختصاص داده و شعر را از منظـر  
  .)599ـ588، ص اساس الاقتباسخواجه نصير، ( تخييل بررسي كرده است

و سـه   معيارالاشـعار هاي بسياري در ميان  نكتة جالب توجه اين است كه شباهت
  .ترين آنها خواهيم پرداخت و ما به مهم توان يافت كتاب مذكور مي

  
  تعريف شعر و وزن

و نيز مقالة نهم از  شفاشباهت بسياري به مطالب  معيارالاشعارتعريف شعر و وزن در 
  :تعريف شعر چنين آمده است معيارالاشعاردر . دارد الاقتباساساس

 شد و در عـرف جمهـور، كـلامِ مـوزون    شعر به نزديك منطقيان، كلامِ مخيلِ موزون با
 وضع، بر معـانيِ مقصـود دالّ   ي باشد مؤلَّف از حروف كه به حسباما كلام الفاظ .مقفّي
غيرِ ملفوظ را مانند  ف، فعليو اگر كسي به تكلّ. ور نتوان كردالفاظ تص و شعر بي. باشد

حركتي به دست يا به چشم، مثلاً جزوي از اجزايِ شعري گرداند، حكمِ آن فعل حكـمِ  
الفاظ باشد، از آن جهت كه مشتمل باشد بر حدوث صوتي، يـا خيـالِ صـوتي دالّ بـر     

معني را، و اگر چه مسـتجمعِ وزن و قافيـه باشـد، از     و همچنين الفاظ مهملِ بي. مرادي
عر نشمرند، و حكمِ هذيانات اهلِ مجون و هزل كه بر الفاظ مهمل مشتمل باشـد  قبيلِ ش

دار باشد؛ از آن جهت كه مراد ايشان بـه حسـبِ    و در نظم ايراد كنند، حكمِ الفاظ معني
پس كلام، شعر را و غيرِ شعر را به جـايِ جـنس   . قصد ايشان از آن الفاظ حاصل آيد
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  .)پ 1، گ معيارالاشعار( است
  

الشعر كلام مخيـل،  «: است كه در آن چنين آمده است شفااز كتاب  رمتأثاين تعريف 
: يعنـي  4.»حـروف الخـواتيم   متشابهةعلى وزنها،  ررةمتكّ، متفّقةمؤلَّف من أقوال ذات 

شعر كلامي است مخيل، تركيب شده از اقوالي داراي ايقاعـاتي كـه در وزن متفّـق و    
  .حروف خواتيمِ آن متشابه باشندمتساوي و متكرّر باشند و 

  : نيز چنين آمده است الاقتباساساسدر 
و كـلام  . شعر كلامي است مخيل مؤلَّف از اقوالي مـوزون متسـاوي مقفـّي   

يكي حقيقي و آن قـولي بـود كـه    : موزون به اشتراك اسم بر دو معني افتد
حروف ملفوظ او را به حسب حركات و سكنات عددي ايقـاعي باشـد، و   
دوم مجازي و آن هيأتي بود سخن را از جهت تساوي اقوال و بـه حسـب   

و معني مقفيّ ... قديم بوده است خسروانيهايبه وزن چنانكه در ظاهر شبيه 
آن است كه خواتيم اقوال متشابه باشد بر وجهي كه مصطلح بـود و شـرط   
تقفيه در قديم نبوده است و خاص است به عـرب و ديگـر امـم از ايشـان     

  .)586، ص الاقتباساساسخواجه نصيرالدين طوسي، ( اند گرفته
  

  خسروانيكاربرد اصطلاح 
ود، ش چنان كه در بند بالا ملاحظه مي الاقتباساساسعلاوه بر  »خسرواني«اصطلاح 
: بارة خسرواني چنين آمده اسـت  نيز در شفادر  ؛آمده استديگر نيز كتاب  دو در هر

علي الإيقاع الموصل لما  مبنيةٌ ــوالفارسية  الخسروانية ــثم جميع الألحان القديمة «
97ص  ،جوامـع علـم الموسـيقي   ابـن سـينا،   ( »الاستواء وتعديل حال النفسن في ذلك م(. 

بـر ايقـاعِ    ــ ـآهنگهاي خسـرواني و فارسـي    ــسپس تمامي آهنگهاي كهن : يعني
  . شود به دليل تطابق و تعديل حالت نفَس كه در آنها وجود دارد پيوسته بنا مي

ا آن كه هيأتي باشد كه تناسبِ آن تـام  به اتفّاقْ وزن از فصولِ ذاتيِ شعر است، الّ«
خواجـه نصـيرالدين طوسـي،    ( »خسـروانيها نباشد و نزديك باشـد بـه تـام؛ ماننـد اوزانِ     

  .)پ 2، گ معيارالاشعار
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  بر موزون و ناموزون بودن آنتأثير عادت 
اً فـي جعـل الألحـان       للعـادة واعلـم أنّ  «: 92، ص جوامع علم الموسيقي تـأثيراً قويـ

وأنـت تعلـم أنّ كثيـراً مـن     . .. والإيقاعات والأوزان الشعرية، مطبوعة وغير مطبوعـة 
الأوزان العربية، إذا قرضت عليها الأشعار الفارسية، كاد الذهن لا يشـعر تأثيراتهـا مـع    

 .»اتّزانها، ومع وجود الشرائط التّي نذكرها بعد الوزن، ولا سبب في ذلـك غيـر العـادة   
ادت تأثير زيادي در مطبوع و نـامطبوع كـردن آهنگهـا و ايقاعهـا و     بدان كه ع: يعني

داني كه اگر اشعار فارسي بـر بسـياري از اوزان عربـي     و تو مي... اوزان شعري دارد 
سروده شود، با وجود موزون بودنشان و فراهم بودن شرايطي كـه غيـر از وزن بيـان    

  .مر جز عادت نيستو دليل اين ا. يابد كنيم، ذهن تأثير آن را درنمي مي
را در كـار شـعر مـدخلي     عاداتو بر جمله رسوم و «: 587، ص الاقتباساساس

عظيم است و به اين سبب هر چه در روزگاري يـا نزديـك قـومي مقبـول اسـت در      
روزگاري ديگر و به نزديك قومي ديگر مردود و منسوخ است و اصـل تخييـل كـه    

و اگر چه طريق استعمال بگـردد و ايـن   منطقي را نظر بر آن است هميشه معتبر باشد 
پـس مـادة شـعر    . صناعات بالذات باحث از آن است و بالعرض از ديگر احوال شعر

سخن است و صورتش بـه نزديـك متـأخران وزن و قافيـه و بـه نزديـك منطقيـان        
  .»تخييل

را در آن باب، هم مدخلي تمام است و به اين سبب  عادت« :ر 2گ ،معيارالاشعار
  .»اشعار و ايقاعات مستعمل، به حسبِ اختلاف امم، مختلف استاوزانِ 

  
  با شعر مرتبطعلوم ادبي 

من جهة ما هو كـلام و لفـظ   ] الشعر[فأما النظر فيه «: 123، ص جامع علم الموسيقي
فإلى اللغوي والنحويا النظر فيه ملٌ، وأمن جهة ما هو مخي   فـإلى المنطقـي  والخلقـي 

  ا النظر من جهة الوزن المطلق وعلله وأسبابه، فـإلى الموسـيقي؛ بحسب اعتبارين؛ وأم
 ــ ـعلى حكم التجربة والامتحـان   ــوأما من جهة الوزن الخاص عند بلاد دون بلاد 

ا النظر في الخواتيم فإلى صاحب العلم بالقوافيفإلى العروضيبحـث در  : يعني 5.»، وأم
كلام است و لفظ است، كار علماي زبان و نحو اسـت و از  باب شعر، از آن جهت كه 

منظـور فلاسـفة   (آن جهت كه مخيل است به دو اعتبار به منطقيان و علمـاي خُلقـي   
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شود و بحث از ديدگاه وزنِ مطلق و علل و اسباب آن به موسـيقي   مرتبط مي) اخلاق
مـون بـه   زمرتبط است و از ديدگاه وزنِ خاص در هر سرزميني به حكـم تجربـه و آ  

  .ا به اعتبار خواتيم، قلمروِ كارِ علماي قافيه استعروضيان ارتباط دارد و ام

تعلّق به علم قوافي دارد و ] تقفيه[و نظر در آن «: 587ـ586، ص الاقتباساساس
آن علمي بود در تحت علم لغت، و نظر در وزن حقيقي به حسب ماهيت تعلّق به علم 

تجربه تعلّق به علم عروض دارد و نظـر منطقـي    موسيقي دارد و به حسب اصطلاح و
  .»خاص است به تخييل

از آن تعلّق به فنيّ خاص از علمِ منطق  بحثو اما تخييل؛ « :ر 4، گمعيارالاشعار
الش در ايقاعات تعلّق به فنيّ خـاص  مو اما وزن؛ بحث از ماهيت آن و از استع. دارد

دارد از علمِ موسيقي، و از استعمالش در اشعار مطلقاً تعلّق به موضعي خاص دارد هم 
و از استعمالش در . از آن فن از علمِ موسيقي كه مشتمل باشد بر تفصيلِ اوزانِ شعرها

رد، كـه آن  اشعار به حسبِ اصطلاح، خاص به اهلِ هر لغتي، تعلّق به صناعتي مفرد دا
از آن هم به صناعتي مفرد تعلّق دارد كه  بحث ،و اما قافيه. خوانند »علمِ عروض«را 

در  ،و اين دو صناعت؛ يعني علمِ عروض و علـمِ قـوافي  . خوانند »علمِ قوافي«آن را 
مختلف باشند، چنان كه گفتيم به حسبِ اسبابِ مذكور لغات«.  

نظر منطقي خاص اسـت بـه تخييـل و وزن را از آن    «: 587، ص الاقتباساساس
پس شعر در عـرف منطقـي كـلام    . جهت اعتبار كند كه به وجهي اقتضاي تخييل كند

مخيل است و در عرف متأخّران كلام موزون مقفّي؛ چه به حسب اين عرف هر سخن 
را كه وزني و قافيتي باشد، خواه آن سخن برهاني باشد و خواه خطابي، خواه صـادق  

محـض باشـد آن را    هذياناتباشد و خواه كاذب، و اگر همه به مثل توحيد خالص يا 
ل بـود آن را شـعر          شعر خوانند و اگر از وزن و قافيـه خـالي بـود و اگـر چـه مخيـ

  .»نخوانند
آمده، هذياناتي كه موزون  الاقتباساساسنيز همانند آنچه در  معيارالاشعارمؤلّف 

اهلِ مجون و هزل كه بر الفاظ مهمل،  هذياناتحكمِ « :باشد از قبيل شعر دانسته است
دار باشد؛ از آن جهـت كـه مـراد     مشتمل باشد و در نظم ايراد كنند، حكمِ الفاظ معني

خواجـه نصـيرالدين طوسـي،    ( »ايشان به حسبِ قصد ايشـان از آن الفـاظ حاصـل آيـد    
  .)پ 1، گ معيارالاشعار
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  اصطلاحات مشترك در كتب مذكور
از حـروف،   گفتن ارسطو هنگام سخن فن شعرفارابي در كتاب خود به تأثير از كتاب 

ت و غير مصآنها را به دو دستة مصوحروف مصو ت، وت را به دو دسـتة قصـير و   و
مقطـع  «سـپس دو اصـطلاح    .)1072، ص الموسـيقي الكبيـر  فارابي، ( كند طويل تقسيم مي

  .)1075، ص همان( برد را براي هجاي كوتاه و بلند به كار مي »مقطع طويل«و  »قصير
مي اختلاف يعنـي بـه صـورت صـامت،     الرئيس نيز همين اصطلاحات را با كشيخ

، جوامع علـم الموسـيقي  ابن سينا، (ت، مقطع مقصور، و مقطع ممدود به كار برده است ومص
در كتاب معيار الاشعار نيـز ايـن اصـطلاحات بـا انـدكي اخـتلاف ديـده         .)125ـ124
خواجـه نصـيرالدين طوسـي،    ( مصوت، مصمت، مقطع مقصـور و مقطـع ممـدود   : شود مي

  .)ر 5 ـپ  4گ  ،معيارالاشعار
وجود اين اصطلاحات در معيار الاشعار دلالت بر آن دارد كه مؤلـف آن آشـنايي   

 ـ ارابي و ابـوعلي سـينا داشـته اسـت، چـرا كـه ايـن        كامل با آثار فيلسوفاني چون ف
چه قبل از خواجه و چه بعد  ،اصطلاحات هيچ گاه در نزد عروضدانان عرب و ايراني

ك و سـاكن پرداختـه و   است، بلكه عروضيان ابتدا به متحركاربرد نداشته  ،از خواجه
  .اند نخست عروضي يعني اسباب و اوتاد و فواصل سخن گفته يپس از آن از اجزا

  
  الاقتباس و معيارالاشعارشباهتهاي سبكي و اسلوبي اساس

محتـوايي ميـان ايـن سـه كتـاب كـه بيـانگر تأثيرپـذيري         پس از ذكـر شـباهتهاي   
اكنون به ذكـر شـباهتهايي    ،ابوعلي سيناست يشفااز  معيارالاشعارو  الاقتباس اساس
ه با توج ـو  ،شود ديده مي معيارالاشعارو  الاقتباساساسكه منحصراً ميان  پردازيم مي
در سـال   معيارالاشعارو  642در سال  الاقتباساساس(تاريخ تأليف اين دو كتاب  هب

  .ف دو كتاب را تأييد نمايدبسيار قوي يكي بودن مؤلتواند به احتمال  مي) 649
البته از آنجا كه مجال سخن گفتن از شـعر و ويژگيهـاي وزن و قافيـه، در كتـاب     

گسترده است، از اين رو مـوارد ديگـري در    معيارالاشعارتنگ و در  الاقتباساساس
فلسفه است نـه  ف آن يك عالم منطق و كه مؤلآن حاكي ازشود  يافت مي معيارالاشعار

 شـباهتهاي شـكلي و اسـلوبي    برخي خواهيم به ا اكنون ميام. يك عروضدان محض
  .بپردازيم معيارالاشعارو  الاقتباساساس موجود در
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  شيوة توزيع مباحث
 الاقتبـاس اسـاس  .دارد وجـود  شباهت بسياري ميان اين دو كتاب در توزيع مباحث

ي بر چند فصل ها بر چند فن و هر فن اغلب مقاله و داراي يك مقدمه و نه مقاله است
مه است، سپس مسـتقيماً بـه دو فـن    نيز داراي يك مقد معيارالاشعار. شود تقسيم مي

ايـن نـوع   . اسـت شود كـه هـر فـن نيـز شـامل ده فصـل        عروض و قافيه تقسيم مي
  .ايم ملاحظه نكرده ،نه عربي و نه فارسي ،بندي را در هيچ كتاب عروضي تقسيم

  استفاده از حروف ابجدي در تقسيم بندي مطالب
  . ات آمده استكربندي به ع تقسيمدر هر دو كتاب اين نو

  عناوين
  :، به طور مثالگذاري عناوين در هر دو كتاب همانند است شيوة نام

  : الاقتباساساس
  مقالت اول در مدخل منطق كه آن را ايساغوجي خوانند چهار فن است 

  فن اول در مباحث الفاظ، سه فصل است     
  فصل اول در كيفيت دلالت الفاظ بر معاني          

  :الاشعارمعيار
  فنّ اول در علم عروض و آن ده فصل است     

  اولي شعر  ءفصل اول در اشارت به اجزا          
  هاي مشترك واژهاستعمال 

ي اسـت  هاي خاص واژه ترين شباهتهاي موجود در اين دو كتاب، استعمال يكي از مهم
از قبيـل ايـن   . ف در هـر دو كتـاب دارد  از ويژگي سبكي مشترك ميان مؤلن كه نشا
لامحاله، بعينه، لابعينه، صورت بنـدد،  «: كرّات در هر دو كتاب آمده استها كه به واژه

  .»صورت نبندد، مؤلَّف، اقتضا، مقتضي
  ها و جمله هاآوردن عبارت شيوةتشابه در 

شمارد و نثر او را چنـين   بهار خواجه نصير را پيشاهنگ كتب علمي مي يالشعراملك
جملـه  طول  ةبار اما در ،)3/157 :1373 بهار( »ساده و روان و موجز«: كند توصيف مي

جمل در نثر فارسي خواجه هماننـد قـديم   «: استگفته چنين ، ديگري در نثر خواجه
گـردد و   كلمـات لازم اكتفـا مـي   اقل از كوتاه و مستقل است و در آن به حدهمچنان 

لان اين عهد بوده است در آثـار خواجـه   هاي جملة طويل چنان كه شيوة مترس نمونه
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رسـاند و كمتـر بـه     ل و تمام مـي شود؛ هر جمله معني خود را كام بسيار كم يافت مي
ل احتياج دارد، ولي به شيوة قديم عطف متوالي جمل به يكـديگر تقريبـاً   متمم و مكم
  .)46: 1379 اقبالي( »است هنوز باقي

با نثـري   است كتابي :صف به همين اوصاف استنيز مت معيارالاشعاربه راستي كه 
جالـب اينكـه ملـك    . هـاي كوتـاه و مسـتقل    علمي، ساده و روان و موجز و با جمله

را  الاشعارمعيارگويد،  بهار هنگامي كه از ويژگيهاي سبكي خواجه سخن مي يالشعرا
 زيج ايلخانيو  الاشرافاوصاف، الاقتباساساسنيز در رديف سه اثر مشهور او يعني 

و اين بيانگر آن اسـت كـه ايـن محقـق بـزرگ معاصـر        )3/158 :1373 بهار( آورد مي
اختلافي در سبك اين كتب در مقايسه با يكديگر نديده اسـت و بـه صـراحت تمـام     

  . را در ضمن آثار خواجه دانسته است معيارالاشعار
 معيارالاشـعار و  الاقتبـاس اساساكنون چند مثال در شباهت سبكي موجود ميان 

  :آوريم مي
  :»بود«در ابتداي جمله، به همراه فعل » و اما«و » اما«كاربرد  .1

و آن را جـواهر مفارقـه    نبودبسيطي كه جزو مركّب  و اما«: 38، ص الاقتباساساس
يا متصرفّ بود و در ماديات بر سبيل تـدبير و آن را نفـس   : خوانند، هم دو گونه بود

  .»پس جوهر به اين قسمت پنج نوع بود. خوانند يا نبود و آن را عقل خوانند
هشت بـار   »مفاعيلن«به پارسي اصلش در دايره  و اما«: پ 32، گمعيارالاشعار

ود؛ موفـور و اخـرب    . و دو نوع بود؛ سالم و مكفوف بود و . و مكفوف هم دو نـوع بـ
  .»اند مكفوف موفور را مكفوف تنها خوانند و بعضي هر نوعي را بحري ديگر شمرده

  :»...بود؛ چه ... اما « كاربرد .2
مقـدم و تـالي در    چه؛ نبودشرطيِ منفصله شش بيش  و اما«:71، ص الاقتباساساس

منفصله به طبع از يكديگر متميز نباشد، پس اختلاف مقدم و تالي را بر عكس كـردن  
  .»از دو متّصله .ب. از دو حملي چنان كه گفته آمد .أ: مفيد نبود

يـا بـه جمـعِ     چـه ؛ بوداختلاف خروج هم سه نوع  و اما«: ر 64، گمعيارالاشعار
  .»»الف«و  »يا«، يا به جمعِ »الف«و  »واو«بود، يا به جمعِ  »يا«و  »واو«
  :به صورت مثبت يا منفي در ضمن يك بند» بود«فعل  تكرار .3

، بـل بـه امكـان باشـد چنـين      نبودو چون صغري فعلي « :217، ص الاقتباساساس
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ود اند كه اگر كبري ضروري  گفته ود ، يا دائم نتيجه هم يا ضروري بـ يـا دائـم ماننـد     بـ
  .»نبود، نتيجه فعلي نبوداگر كبري ضروري و دائم . كبري

از آن كه ثبوت هر دو ساكن بـه   نبوداما قسمِ اول خالي «: ر 26، گمعيارالاشعار
، و لامحاله سقوط يك ساكن از هر دو لابعينه هـم  بوداگر جايز . نبوديا  بودهم جايز 

  .»بودجايز 
 بوداما در ترانه خلط مقبوض و مكفوف به يكديگر روا «: پ 35، گارمعيارالاشع

و خلطش با  بودو در همة مواضع تسكينِ اوسط روا  بودمراقبه » نون«و » يا«و ميانِ 
  .»بودتحريك هم روا 

  : »اگر«در ضمن يك بند به همراه » يا« تكرار .4
 اگرعارض،  يالازم بود  ياپس آن صفت موصوف خود را « :88، ص الاقتباساساس

در زمـان   يا: مفارق بود اعتبار موضوع اگرمفارق نبود و  يامفارق بود  ياعارض بود، 
  .»در زمان مفارقت يامقارنت كند 

اما قسمِ اول خالي نبود از آن كه ثبوت هر دو ساكن بـه  «: ر 26، گمعيارالاشعار
جايز بود، و لامحاله سقوط يك ساكن از هر دو لابعينه هـم   اگر. نبود ياهم جايز بود 

اسـت، و سـقوط يكـي البتـّه بـه       »معاقبه«ميانِ آن دو ساكن : پس گويند. جايز بود
»َد  »نخبوبه  ياب»به  اگر؛ »كف»َديگر  »نخب د، سقوطود  »طيَ«به  يابوهر  اگـر  ــب

و اگر بـه   ــدر دو ركن افتند  اگر ــبود  »كف«به  يا ــدو ساكن در يك ركن افتند 
»ديگر  »كف د، سقوطود  »قبض«به  يابوخبن«به  يا ــدر يك ركن افتند  اگر ــب« ،

  .»چنان كه گفته آمد
  .توان يافت نمونة آن را در ديگر مثالها مي: »واو«آغاز بند با حرف ربط  .5
  :كاربرد افعال و عبارات همانند و مشابه .6

جوهر ذاتي اسـت انـواع جـواهر را بـه      و ببايد دانست كه«: 38، ص الاقتباساساس
  .»خلاف عرض كه ذاتي نيست اجناس اعراض را

  .»اين بحرها مؤلَّف از اصولِ مذكور است و ببايد دانست كه«: پ 51، گمعيارالاشعار
  .»كميات اين قياس در ديگرو هم بر «: 40، ص الاقتباساساس

  .»مواضع و هم بر اين قياس در ديگر«: ر 41، گمعيارالاشعار
  .»اين است آنچه خواستيم كه در اين مقالت ايراد كنيم« :59، ص الاقتباساساس
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  .»اين است آنچه خواستيم كه در اين مختصر ايراد كنيم«: ر 72، گمعيارالاشعار
در اين موضع بايد معلوم بود كه به كدام  دانست كـه و ببايد «: 89، ص الاقتباساساس

  .»كنند چنان كه بعد از اين گفته شود معني اطلاق مي
اين بحرها مؤلَّف از اصولِ مذكور است و  و ببايد دانست كه«: پ 51، گمعيارالاشعار

  .»شايد كه اصلهايِ ديگر غيرِ آنچه گفته آمد، تأليف كنند
ختم قاطيغورياس به  اهل صناعت چنان رفته است كهعادت «: 53، ص الاقتباساساس

  .»شرح اصناف تقابل و تقدم و تأخّر كنند
بحر در دايره همچنـان كـه از اركـانِ     عادت چنان رفته كهو «: ر 12، گمعيارالاشعار

  .»طبيعي نهند كه تغيير به او راه نيافته باشد
اعتبـار حـال عمـوم و     و عادت منطقيان چنـان اسـت كـه   «: 102، ص الاقتباساساس

خصوص و تلازم و تعاند اين قضايا كنند در قضاياي شخصي و مهمله و محصوره، و 
  .»ابتدا به شخصيات كنند

 هر وزني را بيتي بـه مثـالْ   و عادت عروضيان چنان است كه«: پ 26، گالاشعارمعيار
  .»آرند

اعتبــار بيشــتر منطقيــان مــاده و جهــت در شــرطيات «: 176، ص الاقتبــاساســاس
  .»اند نكرده
  .»و قومي اشباع را اند اعتبار نكردهو قومي رس را «: پ 58، گالاشعارمعيار

ــان    ــود مي ــوايي موج ــبكي و محت ــباهتهاي س ــدار ش ــن مق ــاراي ــعارمعي و  الاش
يك شخص  به احتمال زياد ف اين دو كتابدلالت بر آن دارد كه مؤل الاقتباس اساس

  . است و آن كسي نيست جز خواجه نصيرالدين طوسي
جوامـع علـم   با دو كتاب  الاشعارمعياربه نظر ما شباهتهاي محتوايي موجود ميان 

 معيارالاشـعار ، به همراه شباهتهاي سبكي و اسلوبي ميان الاقتباساساسو  الموسيقي
 معيارالاشـعار براي اثبات اينكه  ــكه به تفصيل به آن پرداختيم  ــ الاقتباساساسو 

بدون  معيارالاشعارمواردي در  ،با وجود اين. كند تأليف خواجه نصير است كفايت مي
و ذكـر آنهـا    د نظـر فـوق باشـد   تواند مؤي مقايسة آنها با ديگر آثار آمده است كه مي

  .فايده نخواهد بود بي
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  نكات موجود در معيارالاشعار
 ،شويم رو مي هروب معيارالاشعارفرض را بر اين بگذاريم كه براي نخستين بار با كتاب 

ه به خواهيم با توج دة آن نداريم و ميفرضي نسبت به نويسن اي كه هيچ پيش به گونه
برخي موارد كه در اين كتاب آمده است، حدس بـزنيم كـه مؤلـف آن ممكـن اسـت      

  :چگونه شخصي باشد
  : كند عبارت زير است ه ميكه در همان ظَهر كتاب جلب توجدي نخستين مور .الف

اين مختصري است در علمِ عروض و قوافيِ شعرِ تازي و پارسيِ دري كه بـه التمـاسِ   
نـام نهـاده آمـد و ايـن مختصـر       معيارالاشـعار بعضي دوستان مرتبّ كرده شد و آن را 

  .)پ 1گ  ،معيارالاشعار( اي و دو فن است مشتمل بر مقدمه
 ـ ،شـود  فوق ملاحظه مـي  نكتة نخست كه در عبارت ن اسـت كـه ايـن كتـاب بـه      اي

 ـ . انش تأليف شده اسـت اي از دوستان و شاگرد هدرخواست عد ف بايـد  بنـابراين مؤل
نكتة ديگـر اينكـه   . مي داراي شاگردان بوده باشدلمي مرتبط با ديگر علما و يا معلعا

 ـدر تأليف كتاب است، بناببودن » مختصر«اصرار بر  هـاي علمـي    ف مشـغله راين مؤل
نيز داشته است كه به جاي تفصيل مطالب، از همان ابتـدا بنـا را بـر اختصـار      يديگر

، بـر خـلاف   اسـت شـيوة ايجـاز    كننـدة  تأييد نيز گذاشته است چنانكه مطالب كتاب
  .كه بر تفصيل موضوعات بنا شده است المعجم

ف در هنگام تأليف بر همان مؤلكند كه  يز بار ديگر تأكيد ميعبارت پاياني كتاب ن
اين است آنچه خواستيم «: شيوه استوار مانده و از دايرة ايجاز پا فراتر نگذاشته است

 »كه در اين مختصر ايراد كنيم از علمِ عروض و قوافيِ اين دو لغت بـر سـبيلِ ايجـاز   
  .)پ 73گ  ،همان(

ف اهل است كه مؤلكند اين  كتاب جلوه ميد ديگري كه در برخي از عبارات مور .ب
به مـواردي از شـباهتهايي كـه ميـان     . فلسفه و منطق است و عروضدان صرف نيست

و دو كتاب فلسفي ديگر آمده بود اشاره كرديم كه دلالت بـر ايـن ادعـا     معيارالاشعار
خوريم كه بيانگر سرماية فلسفي در پشـت   جز آنها به عبارات ديگري نيز برمي. دارد

هنگامي كه سخن از فوايد علم عروض در فصلي مسـتقل بـه    ،به طور مثال. آنهاست
  : شود آيد، چنين عبارتي ذكر مي ميان مي

تر باشد، اما چون فهمش بر مبتـدي دشـوار    بيان اين معني هر چند به صدرِ كتاب لايق
بود، تأخيرش مصلحت نمود و از اين جهت در تناسب خللي تصور نيفتد؛ چه فايدة هر 
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هي غرض و غايت آن چيز است همچنان كه اول فكر باشد آخر عمـل  چيزي كه به وج
  .)ر 55گ  ،همان( نيز باشد

. ايـم  ي ميان علم عروض و رياضي را مطـرح كـرده  ما در مقالة مستقلي ارتباط كل. ج
روشـني   جـاي آن بـه   و جـاي  از اين نظر جايگـاه ممتـازي دارد   معيارالاشعاركتاب 

بنـدي مطالـب و    با نگاهي به شـيوة فصـل  . داردف خود حكايت از ذهن رياضي مؤل
 ـ. گـردد  هاي رياضي مؤلف آشكار مـي كتاب، توانايي بندي مباحث در كل تقسيم ف مؤل

ي را يافته و طرح كرده است و اين توانايي، در عروض نكات مهمدر پرت معيارالاشعار
و نيـز   كه پيش از او و نيز قرنها پس از او مورد غفلت بوده است؛ مانند وزن ربـاعي 

تـوان   ه طوري كه مـي ب ؛)اختيارات شاعري(بسياري از جوازهاي وزني شعر فارسي 
: نـك (داني بوده كه به علم عروض مبـادرت كـرده اسـت     ف رياضيحدس زد كه مؤل

  .)1387 قهرماني مقبل
 ـعبارتي آمده است كـه   معيارالاشعاردر پايان فن عروض از  .د بـارة يـك    ف درمؤل

توان به دنبال يافتن مصداقي بـراي آن   گويد و مي سخن مي ويژگي از ويژگيهاي خود
   :و آن عبارت اين است بود

با آن كه اعتقاد من آن است كه اگر كسي را در مبدأ فطرت ذوق نباشد، ممكن باشد كه 
مشـاهده   خويشـتن به ملكة عروض، او را اكتسابِ ذوقي حاصل شود و ايـن معنـي در   

  .)پ ـر  56، گ معيارالاشعار( ام كرده
  

. به تجربة شعري هم زده باشـد داند بايد دست  ف از آنجا كه علم عروض ميپس مؤل
اشعار او نه از طبع روانـش سرچشـمه گرفتـه،     ،ه چنانكه خود اعتراف كرده استالبت

  .بلكه ريشه در عروضداني او داشته است
 ـ    چنانكه مي اقي مانـده  دانيم از خواجه نصير اشعاري به زبـان عربـي و فارسـي ب

دهندة آن اسـت كـه خواجـه در شـاعري      نشان نگاهي گذرا به اين اشعارولي است، 
آمـده   معيارالاشـعار  در يادآور همان عبارتي است كه داراي طبع رواني نيست، و اين

روض عربي و فارسي، گـاهي بـراي   ط خواجه به عبا توجه به تسليعني اينكه است، 
  .استن اشعاري به هر دو زبان سروده تفن

ط بـر مباحـث   با وجود تسـل  معيارالاشعارف توان استنتاج كرد كه مؤل راين ميبناب
عروض و قافية عربي و فارسي، فيلسوفي با تواناييهـاي رياضـي بـوده و شـاگرداني     
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هـاي علمـي بـه     داشته و كتاب مذكور را به درخواست آنان به سـبب ديگـر مشـغله   
 ،از سـوي ديگـر  . ر پرداختـه اسـت  صورت مختصر تأليف كرده، و نيز به سرودن شع

  .ق تأليف شده است 649فراموش نكنيم كه اين كتاب در سال 
توانـد يكـي از    تمام اين ويژگيها را كنار هم بگذاريم، خواجه نصير مـي اگر اكنون 

ه به شباهتهاي موجـود ميـان   هاي مهم و مطرح اين خصوصيات باشد و با توجمصداق
اين كتاب و دو كتاب ديگر كه پيشتر به بررسي آنها پرداختيم، شايد بتوان عنوان كرد 

 معيارالاشـعار ترين مصداق براي تأليف  كه به احتمال قريب به يقين خواجه نصير مهم
  .است

  
  نوشتها پي

  .است شرح معيارالاشعار ،الافكارميزاننام دقيق كتاب . 1
  .377ـ373 :1382مرعشي: صات اين مجموعه، نكاطلاع از مشخ براي. 2
منطـق،  : اند ازشود كه عبارت تقسيم مي) بخش(به چهار جمله  شفاسنگ و پرحجم  كتاب گران. 3

شامل چهار فن اسـت كـه   ) اتبخش رياضي(و جملة رياضيات . طبيعيات، رياضيات، و الهيات
و در موسـيقي، مقالـة پـنجم شـامل     . يا فلكهندسه، حساب، موسيقي، و هيأت : ند ازاعبارت

دكتر شفيعي كدكني . ق داردنجم از آن به شعر و اوزان آن تعلايقاع است در پنج فصل، و فصل پ
ما در نقل قول از مقالة مذكور، از ترجمـة ايشـان   . اين مقاله را به طور كامل ترجمه كرده است

  ).365ـ351 :1376 شفيعي: نك(ايم  بهره برده
إنّ « :تعريف ديگـري از شـعر آورده اسـت    ابن سينا. 122، ص جوامع علم الموسيقىسينا، ابن . 4

، الشـعر ابن سينا، ( »مقفّاة: وعند العرب ـالشعر هو كلام مخيل مؤلَّف من أقوال موزونة متساوية  
  .شعر كلامي است مخيل، تركيب شده از اقوالي موزون و متساوي، و نزد عرب مقفّي. )23ص 

ولا نظرَ للمنطقي فـي  « :عباراتي با همين مضمون آورده است شفابوعلي در بخش شعر از كتاب . 5
أما بالتحقيق والكلّية فصاحب علم : شيء من ذلك إلّا في كونه كلاماً مخيلا؛ً فإنّ الوزن ينظرَ فيه

ظـر فيهـا   الموسيقى، وأما بالتجربة وبحسب المستعمل عند أمة فصاحب علم العروض والتقفية ين
، ص الشـعر ابن سـينا،  ( »صاحب علم القوافي، وأما ينظر المنطقي في الشعر من حيث هو مخيل

نگاه عالم منطق به شعر جز از جنبة سخن مخيل نيست، پس به دو صورت بـه شـعر   . )24ـ23
ر اسـاس تجربـه و   يا از جنبة مطلق و شامل كه بر عهدة عالم موسيقي است، يا ب: شود نگاه مي

كنـد و   تها كه بر عهدة عروضدان است و عالم قافيه تقفيه را در آن بررسي مـي كاربرد در نزد ام
  .نگرد عالم منطق به شعر از آن جهت كه كلامي مخيل است مي
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